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چکیده
مجازات های تبعی به آن دســته از مجازات ها اطلاق می شــود که به لحاظ 
ماهیت، مشــتمل بــر محرومیت از برخی حقوق بوده و بــدون نیاز به ذکر در رأی 
دادگاه و بــه محض احراز بــزه و محکومیت قطعی متهم و بــه تبع حکم اصلی بر 
محکوم تحمیل می شــود. این نوع مجازات ها در متون فقهــی نیز مورد توجه قرار 
گرفته و در تمامی جرایم پیش بینی شــده اســت. از این جمله است محرومیت از 
ازدواج در زنــا و لواط، محرومیت از شــهادت در قــذف، محرومیت از ارث در قتل، 
محرومیت از شــهادت در تکدی گــری و انفاق دائم در افضــاء. مجازات های تبعی، 
احکام و قواعد خاص خود را دارند مانند آن که قابل تعلیق نمی باشند. در نظام حقوق 
عرفی، مجازات های تبعی غالباً پس از انقضای مدت معینی زایل شــده و از محکوم 
اعاده ی حیثیت می شــود، لیکن در نظام کیفری اســلام، محرومیت ها ابدی است و 

مشمول مرور زمان نمی شود. 
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اجتماعی.
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درآمد
از اوصاف ذاتی انســان، داشتن اختیار است. خداوند متعال در مقام تشریع، 
پس از بیان راه رستگاری و سعادت از راه شقاوت، انسان را در انتخاب هر یک از این 
راه ها مختار گذاشته و در این بین کم نیستند کسانی که از صراط مستقیم منحرف 
شــده و به طریق فساد می روند. این انحراف از راه راست زمانی که موجب تجاوز به 
حقوق دیگران و یا حق الله شــود، با مجازات مواجه می شود و حکومت به نمایندگی 
از ســوی خدا و مردم مجازات می نمایــد. غالب این مجازات ها از ویژگی های ارعابی 
و رســواکنندگی برخوردار است. گاه سود حاصله از بزه کاری فراتر از میزان مجازات 
اصلی اســت و لذا لازم است در کنار این نوع مجازات ، مجازات دیگری مقرر شود تا 
عواید حاصل از جــرم را کاهش دهد؛ به نحوی که اعمال مجرمانه مقرون به صرفه 
نباشــند. مجازات های تبعی بدون هیچ آسیبی به حیثیت بزه کار و اطرافیان وی، از 

بازدارندگی مطلوبی برخوردار است. 
مجــازات تبعي را از آن جهت که بــه دنبال مجازات اصلي و در اثر مجازات 
اصلي نسبت به مجرم اعمال مي شود، تبعي گویند. مجازات تبعي به موجب قانون و 
به تبع حکم محکومیت کیفري قطعي و مؤثر، بي آن که در حکم دادگاه قید شــود، 
به عنوان مکمل مجازات اصلي به محکوم تحمیل مي شــود. محکومیت مؤثر و نوع و 

میزان مجازات تبعي به موجب قانون تعیین مي شود. 
در این نوشــتار با توجه به تقســیم بندي مجازات ها در نظام کیفري اسلام 
شــامل حد، قصاص و تعزیــر، قلمرو اعمال مجازات هاي تبعــي در هر یک از انواع 

مجازات هاي شرعي مورد بررسي قرار می گیرد.  

1.مجازاتتبعیدرجرایمحدی
در اصطــلاح فقه و حقوق، حد بــه مجازات هایي اطلاق می شــود که نوعاً  
ســنگین و بدني است که میزان، نوع، راه هاي اثبات و نحوه ی اجراي آن ها در شرع 
تبیین گردیده و هر گونه دخل و تصرف مانند شــفاعت، کفالت، تعلیق و تخفیف در 

آن ها راه ندارد.
با بررســي متون فقهي روشن مي شــود در برخي جرایم که داراي مجازات 
حدي مي باشد، افزون بر اعمال حد به عنوان مجازات اصلي، مجازات هایي با ماهیت 
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تبعي نیز به عنوان اثر جرم تشریع شده است که در این قسمت بررسي مي شود.

1-1.مجازاتتبعیارتداد
ارتداد به معنی بازگشــت به کفر پس از اســلام است. با توجه به پیشینه ی 
دینی مرتد، ارتداد را به دو قسم دانسته اند: مرتد فطری یعنی کسی که از پدر، مادر 
یا والدین مسلمان به دنیا آمده، پس از بلوغ نیز اظهار اسلام کرده و سپس اظهار کفر 
می نماید. چنین فردی از فطرت خود روگردان شــده است. لذا مرتد فطری نامیده 
می شــود؛ مرتد ملی نیز کسی است که دین اولیه ی وی کفـــر بوده، سپس اسلام 
آورده و مجدداً کافر شده است و اصطلاحاً به ملت )دین سـابق( خود بازگشته است 

)حلی،  1405: 240؛ محقق حلی، 1409، ج 4: 961(. 
شرایط اعمال مجازات اصلی مرتد با توجه به نوع ارتداد متفاوت است، لیکن 

در اعمال مجازات تبعی تقریباً هم سان هستند. 

1-1-1.انفساخنکاح
از مجازات های تبعی ارتداد، حصول جدایی میان مرتد و همســر وی است. 
انفساخ عقد و نوع عدّه با توجه به نوع ارتداد، جنسیت مرتد و مدخوله یا غیر مدخوله 
بودن زوجه متفاوت اســت؛ چنان چه زوجه ی مدخوله، مرتد فطری یا ملی شــود و 
نیز مرد مرتد ملی شــود، انفســاخ نکاح صورت می گیرد، لیکن زوجه عدّه ی طلاق 
رجعی )سه طهر( را نگه می دارد و چنان چه در این مدت فرد توبه نماید و به اسلام 
بازگشت کند، رابطه ی زوجیت برقرار می شود؛ زیرا در این سه فرض، فـــراق کامل 
صورت نگرفته و رابطه ی زوجیت به کلی منقطع نگردیده اســت؛ به عـــبارتی نکاح 
به صورت معلق درآمده است. لیکن اگر زوجه غیر مدخوله باشـــد، از حین ارتـداد 
مباینت کامل حاصل می شود و در صورت توبه نیز رابطـه ی زوجیـت برقرار نخواهد 

شد )حلی، 1410، ج 2: 189؛ موسوی گلپایگانی، 1483: 182(.
در ارتداد فطری چنان چه مرتد مرد باشــد، انفســاخ عقد و انقطاع رابطه ی 
زوجیت کامل بــوده و با توبه ی مرتد رابطه ی زوجیت برقرار نخواهد شــد و زوجه 

ملکف است عده ی وفات نگه دارد.  
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فقـــهای عامـــه نیز در اصل انفساخ عقـــد به عنوان یکی از آثـــار ارتداد 
هم عقـــیده هستند به ویـــژه زمـــانی که زوجه غیر مدخوله باشد؛ به نحـوی که 
عـبدالرحمن بن قدامه در شـرح کبیر آن را منتـسب به عامـه ی اهل عـلم می دانـد 
)ابن قدامه، بی تــا، ج 7: 601(، لیکن زوجه ی مدخوله تحت هر شــرایطی )اعم از 
این کــه زوج یا زوجه مرتد ملی یا فطری شــود، زوجه بایــد عدّه ی طلاق نگه دارد 
و ادامه ی نکاح متوقف بر عدّه اســت؛ چنان چه در طول ایام عدّه، مرتد توبه کند و 
مجدداً اظهار اســلام نماید، نکاح کماکان باقی می ماند و در غیر این صورت منفسخ 

می شود. 
تفاوت اهل ســنت و امامیه آن اســت که در فقه امامیه، انفساخ عقد پس از 
انقضای عدّه است، در حالی که به اعتقاد فقهای شیعه، انفساخ عقد به محض ارتداد 
واقع می شــود. برخی از اهل ســنت نیز در این زمینه با شــیعه موافق اند. از جمله 
گفته اند: اگر یکی از زوجین پس از دخول مرتد شــود، نکاح متوقف بر عدّه ی زوجه 
می ماند، اگر مرتد پیش از انقضای عدّه بازگشت، نکاح هم چنان باقی است. چنان چه 
پیش از اســلام آوردن مرتد عدّه منقضی شود، جدایی از زمان انقضای عدّه حاصل 
می گردد )نووی دمشــقی، ب/بی تا، ج 16: 316(. عقیده ی احمد بن حنبل و مالک 
بن انس در یکی از نظرات نقل شده از وی نیز همین است. مالک در نظر دیگرش و 
نیز ابوحنیفه بر این عقیده هستند که به محض ارتداد، نکاح منفسخ می شود و این، 

همان نظر فقهای شیعه است )همان(. 

2-1-1.سلبدارایی
سلب دارایی های مرتد و انتقال آن به ورثه در بین فقهای شیعه مورد اتفاق 

است، اما سنت در خصوص منتقل الیه اختلاف نظر دارند. 
در فقه امامیه، ســلب دارایی مرتد بـــسته به نوع ارتـــداد و جنسیت فرد 
متفاوت اســت. بدین توضیح که چنان چه مرتد زن باشــد اعــم از فطری یا ملی، 
هم چنین در ارتداد ملی مرد، اموال فرد از وی گرفته نمی شــود و ســلب دارایی به 
عنوان مجازات تبعی، تنها در فرضی اســت که مرتد مرد و نوع ارتداد فطری باشــد 

)حلی، 1410، ج 2: 189؛ موسوی گلپایگانی، 1413: 182(.  
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علمــای عامه نیز یکــی از مجازات های تبعی ارتداد را ســلب حق مالکیت 
می دانند، لیکن در خصوص منتقل الیه اموال اختلاف دارند. برخی مانند امام شافعی 
معتقدنــد اموال مرتد به ورثه ی وی منتقل نمی شــود، بلکه جزء انفال محســوب 
می شــود و به بیت المال تعلق می گیرد. برخی دیگر بــر این عقیده اند که اگر مرتد 
پس از ارتداد به هر دینی گروید، اموال وی نیز به آن ها می رسد؛ چنان چه مسیحی 
شد، به مسیحیان می رسد و چنان چه به دین یهود گروید، متعلق به یهودیان است. 
دسته ی سوم مانند ابوحنیفه معتقدند اموالی که پیش از ارتداد کسب کرده، به ورثه 
منتقل می شــود، ولی اموالی که پس از ارتداد کسب می کند، جزء انفال و متعلق به 

بیت المال مسلمین است )نووی دمشقی، ب/بی تا، ج 16: 59(. 

2-1.مجازاتتبعيزنا
اعمال مجازات هــاي تبعي براي جرایم منافي عفت، نشــان از اهمیت این 
جرایم نزد شــارع دارد. محرومیت از ازدواج از مجازات هاي تبعي اســت که در فقه 
شیعه به آن تصریح شده است و داراي اسباب مختلفي است که یکي از این عوامل، 

زنا با زن شوهردار است.
زنا با زن شوهردار باعث حرمت ابدي بین زاني و زانیه است.1 هم چنین است 
زنا با زني که در عدّه ی رجعیه باشــد؛ زیرا در این نوع عدّه، بین زوجین فراق کامل 

محقق نشده و زنِ در عدّه ی طلاق رجعي در حکم همسر است.
در بین فقهاي امامیه ایـــن حکم به ظاهـر مخالـفي ندارد. برخـي از فـقها 
این مطلب را به مشــهور نسبت داده اند، لیکن شــهید ثاني در مسالک، این نسبت 
را ناشــي از فقدان نص صریح در مقام دانســته اســت )عاملی، 1413، ج7: 342(. 
معاصـــرین نیز در این مطلب اخـــتلاف ندارند و لذا در کتـاب عروه الـوثقي ذیـل 
این مسألـــه اخـتلافي نقـــل نشـده و حاشیـه اي بر آن مرقـــوم نگردیـده اسـت 
)طباطبایي یزدي، 1417، ج 5: 525(  البته مرحوم آیت الله خویی و به تبع ایشــان 
آیت الله سیســتاني در مســأله احتیاط نموده و به صورت احتیاط وجوبي، حکم به 

حرمت مؤبد داده اند )حسیني سیستاني، 1416، ج 3: 62(. 

1. ماده ی 1054 قانون مدني: »زناي با زن شوهردار یا زني که در عدّه رجعیه است موجب حرمت ابدي است«.
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حکم به حرمت ابدی در زنـــای با ذات البعل، از اختـــصاصات فقـه امامیه 
اســت و ائمه ی اربعه ی عامــه زنا با چنین زنی را موجب حرمـــت ابدی نمی دانند 

)موسوی بغدادی، 1415: 262(. 

3-1.مجازاتتبعيلواط
لواط به معنی هم جنس بازی مردانه و بر دو قسم ایقابی و تفخیذ است. اگر 
لــواط موجب دخول گردد ایقابی در غیر ایــن صورت تفخیذ خواهد بود. بر حرمت 

تکلیفی این عمل اتفاق است. 
بـــه اعتـقاد فـقهای امامیـــه، لواط مـوجب مـــحرومیت از ازدواج اسـت 

)حلی، 1413، ج3: 32؛ کرکی، 1408، ج 12: 317(. 
در بین اهل سنت، مشهور بر عدم حرمت است، گر چه برخی از مذاهب اهل 

سنت لواط را باعث حرمت می دانند )ابن قدامه، بی تا، ج 7: 484(. 

4-1.مجازاتهايتبعیقذف
مطابق ماده ی 245 قانون مجازات اســلامی »قذف عبارت اســت از نسبت 
دادن زنا یا لواط به شــخص دیگر هر چند مرده باشد«. قذف از جمله جرایم حدی 
و حق الناسی است که با رضایت مقذوف منتفی گردیده و به ورثه ی مقذوف نیز به 
ارث می رســد.1 با توجه به اهمیت حفظ حرمت افراد در جامعه ی اسلامی، برای این 

جرم نیز مجازات تبعی پیش بینی شده است.

1-4-1.محرومیتازشهادت
هرگاه فردي مرتکب قذف شده و به کسي نسبت زنا دهد، از دو حال خارج 
نیســت یا بر مدعاي خود شــاهد دارد و اقامه ی بیّنه مي کند یا مقذوف ادعای او را 
تصدیق مي نماید و یا این که اگر قاذف و مقذوف رابطه ی زوجیت داشــته باشند، با 
رعایت شــرایط لعان مي کنند. در غیر این صورت، بر عمل قاذف ســه حکم شامل 

وجوب حد، رد شهادت و تفسیق تعلق خواهد گرفت. 

1. مواد 255 و 260 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
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از مجموع عبارات فقها در این زمینه و نیز شــرایطي که افزون بر توبه براي 
قبول مجدد شــهادت قــاذف از جمله اصلاح عمل و اکذاب نفــس1 ذکر نموده اند، 
مشهود اســت که مسأله ی رد شهادت قاذف را از احکام تبعي قذف تلقي نموده اند؛ 
و عدم قبول شهادت قاذف به جهت از دست دادن یکي از شرایط شهادت )عدالت( 

نمی باشد )طوسی، بی تا، ج 8: 176(. 
در علت عدم قبول شهادت قاذف اختلاف نظر است بدین مفهوم که آیا این 

امر ناشی از زوال یکی از شرایط شاهد است و یا مجازاتی تبعی به شمار می رود.  
علمای عامه در خصوص محرومیت قاذف از شهادت با توجه به وجود نص در 
قرآن کریم، به طرح این موضوع پرداخته اند. شیخ طوسی در خلاف به نقل از علمای 
اهل ســنت می نویســد: قاذف اگر توبه کند، توبه اش مقبول و نزد شیعه شهادتش 
مقبول اســت عمر بن خطاب و ابن عباس نیز بر این نظر بوده اند. از تابعین نیز عطا 
و طاووس و شعبی بر همین عقیده اند. از فقهای عامه، زهري، ربیعه، مالک، شافعي، 
اوزاعي، عثمان البتي، أحمد و اسحاق بر این عقیده هستند، لیکن برخی دیگر مانند 
شریح ، حســن البصري، نخعي ، ثوري، معتقدند محرومیت قاذف از شهادت، ابدی 
اســت و با توبه، شهادت وی مقبول نیســت. ابوحنیفه و اصحاب وی نیز بر این نظر 

می باشند )طوسی، 1407، ج 6: 260(.

2-4-1.انفساخعقدوحرمتابديدرقذفخرساءوصماء2
در جامعه ی اسلامي، جان و مال و عرض مسلمین محترم بوده و کوچک ترین 
تعرضي نســبت به آن ها با شدیدترین پاسخ ها از سوي شارع مقدس مواجه مي شود. 

1. اکذاب نفس به معنی تکذیب خود می باشد.
2. صماء به زني اطلاق مي شود که ناشنوا باشد و خرساء نیز به زني گویند که کر ولال باشد که در اصطلاح فارسي 
به چنین شخصي گنگ مي گویند. قذف غیر خرساء و صماء، چنان چه به اجراي لعان بیانجامد، موجب زن و شوهر 
حرمت ابدی می شــود، اما به نظر مي رســد این تحریم از آثار لعان اســت، نه قذف؛ چرا که اگر هر یک از زوجین 
از اجراي لعان امتناع نمایند، حکم به حرمت نخواهد شــد و چون لعان فاقد وصف جزایي اســت و مباح محسوب 
مي شــود، ترتب مجازات تبعي بدون جهت اســت؛ بر خلاف قذف خرســاء و صماء که بدون اجراي لعان، حکم به 
تحریم مي گردد و نیازي به اجراي لعان نیست. ثمره در جایي روشن مي شود که مرد یا زن از لعان خوداري نمایند 
که در قذف هیچ یک از آثار از جمله حرمت ابدي را نخواهد داشــت؛ در صورتي که در قذف خرســاء و صماء، به 

محض قذف، حکم به حرمت ابدي مي گردد.  
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حفظ آبروي مؤمن به اندازه اي اهمیت دارد که پیامبر اســلام آبروي مؤمن را برتر از 
حرمت کعبه دانسته اند. با این وصف یک دسته از جرایمي که در نظام کیفري اسلام 
مورد تأکید قرار گرفته اند، جرایم علیه اشخاص )به طور عموم( عموم و جرایم علیه 

آبرو و حیثیت افراد )به نحو خصوص( است.
یکــي از جرایم علیه آبروی افــراد که مجازات حدي براي آن در نظر گرفته 
شده اســت، قذف است. قذف عبارت است از نســبت دادن زنا به شخص پاکدامن 
و عجز از اثبات آن. مجازات اصلی قذف هشــتاد ضربه تازیانه اســت و بعضاً داراي 

مجازات هاي تبعي نیز مي باشد و قذف خرساء یکي از این موارد است. 
هرگاه مرد زن خود را که کر و لال اســت قــذف نماید و عاجز از اثبات آن 
باشــد، افزون بر تحمل مجازات حدي، حکم به انفساخ عقد خواهد شد و چنین زن 
و مردي نســبت به هم حرام مؤبد بوده و حق ازدواج با یکدیگر را نخواهند داشــت 
)عکبری بغدادی، 1410: 501 ؛ دیلمی، 1414: 165(. هم چنین اســت در ســبب 
حرمت ابدی شدن، قذف زوجه ی کر و گنگ به چیزی که موجب لعان می گردد، به 
شرط آن که زوجه گنگ نباشد. این حکم در بین فقها بدون خلاف است و به هر دو 
قســم آن )محصل و محکی( اجماع اقامه گردیده است )نجفی، 1367، ج 30: 25(. 
لیکــن فقهای عامه در این خصوص اختلاف نظر دارند. برخی مانند ابوحنیفه، قذف 
خرساء را نه موجب حد می داند و نه موجب لعان. در مقابل، امام شافعی بر آن است 
که اگر خرساء قادر به اشاره ی مفهمه باشد، مانند فرد ناطق است )موسوی بغدادی، 
1415: 330؛ طوســی، الخلاف، 1407، ج 5: 13؛ نووی دمشــقی، ب/بی تا، ج 17: 
434(. سرخسی در المبســوط، دلیل فقهای عامه بر عدم لزوم حد و لعان در قذف 
خرساء را، عدم توانایی وی در تصدیق یا تکذیب قاذف دانسته و می نویسد چون یکی 
از شــرایط اجرای حد قذف، تکذیب مقذوف است؛ چه بسا اگر مقذوف قادر به تکلم 
بود، قــاذف را تصدیق می کرد و حالا که توان تصدیق و تکذیب ندارد، این از موارد 

شبهه و دارء حد است )سرخسی، 1406، ج 7: 42(. 
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5-1.مجازاتتبعیشربخمر
حرمت شرب خمر از ضروریات دین اسلام و مورد قبول همه ی فرق اسلامي 

است و افزون بر عقاب اخروي، داراي مجازات حدي هشتاد ضربه تازیانه است. 
برخي عدم قبول شــهادت شــارب خمر را از باب محرومیت وي از حقوق 

اجتماعي دانسته اند )دانش پژوه، 1378: 71(. 
محقق حلي در شــرایع مي نویسد: شارب مسکر شهادتش رد شده و حکم 
به فســق او مي گردد )حلی، 1409، ج4: 913(. هم چنین اســت فاضل هندي در 

کشف اللثام )اصفهانی، بی تا، ج 2: 373(. 
آن چه در تعابیر فقها جالب توجه است، حکم به فسق شارب خمر است؛ به 
ویژه عبارت کشــف اللثام که حکم به فسق را مقدم بر رد شهادت آورده است. لذا به 
نظر مي رسد عدم قبول شهادت شارب خمر، به عنوان محرومیت وي از اداي شهادت 
به عنوان یک مجازات نیســت بلکه به این جهت اســت که شارب خمر فاسق بوده 
و فاقد عدالت به عنوان اساســي شاهد اســت؛ هم چنین موضوع عدم قبول شهادت 

شارب خمر در کتاب »الشهادات« و شرایط شاهد مورد بحث قرار گرفته است. 

2.قصاص
قصاص عبارت اســت از تلافي جنایت وارد بر مجني علیه توسط او یا اولیاي 
دم. قصاص از احکام امضایي نظام کیفري اسلام است و پیش از ظهور اسلام در میان 
اعراب مرســوم بوده است، ولي با ظهور اسلام، این مجازات توسط شارع ضابطه مند 
گردید. قصاص کیفري سنگین اســت، اما گاه نمي تواند مانع از جرم باشد و ممکن 
اســت قاتل با توجه به قابل گذشــت بودن مجازات قصاص و امید به جلب گذشت 
اولیــاي دم به ویژه در مواردی که با آن ها قرابت و خویشــاوندی دارد، مرتکب قتل 
شــود. در این مواد، شــارع افزون بر مجازات قصاص، از مجازات تبعي نیز استفاده 

نموده که محرومیت از ارث می باشد.
فقهای شیعه بر مـحرومیت قاتـل عامد از ارث اجماع دارند )حلی، 1410، ج 
2: 231(. هم چنین است فتوای فقهای معاصر )موسوی خویی، 1410، ج 2: 354(. 
با توجه به انواع قتل شامل عمد، شبه عمد و خطا، حکم هر یک از این نوع 
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قتل ها بیان می شود. 
فقهای شیعه قتل عمد عدواني که مجازات آن قصاص است را موجب حرمان 
از ارث مي دانند و اختلافی در این امر نیســت )حلی، 1412، ج 9: 66؛ طباطبایی، 

1412، ج2: 34؛ موسوی خمینی، 1390، ج 2: 367(.
در قتل خطای محض قاتل ســوء نیتی نــدارد و بر فرض وجود قصد، فرض 
بر عدم قصد اســت. با این حال در این که آیا این نوع قتل موجب محرومیت از ارث 
اســت یا خیر، اختلاف است. ظاهراً در بین فقها، ابن ابي عقیل قتل خطایي را مانع 
از ارث مي داند و علامه در مختلف به نقل از وی مي نویسد: »لایرث عند آل الرسول 
علیه الســلام القاتل من المال شیئاً، لانهّ إن قتل عمداً فقد أجمعوا علي انه لایرث، و 

ان قتل خطا کیف یرث و هو یؤخذ منه الدیه« )حلی، 1412، ج 9: 65(. 
اکثر فقها معـــتقدند قتل خـــطایي مطـــلقاً مانع از ارث نیـست و قاتـل 
خطـــایي مانـند سایر ورثه از ما تـــرك و از دیه ارث مي بـرد. علامـه در مختـلف 
ادعا نموده است که فقـــط شـیخ مفیـــد و سلار بن عبدالعزیز بر این قول هستند 
)حلی، 1412، ج9: 64(. شــیخ مفید در مقنعه مي نویســد: »قاتــل العمد لا یرث 
المقتول إذا کان نسیبه. ویثه إذا قتله خطأ. و إنما منع قاتل العمد من المیراث عقوبه 
لــه علي جرمه و عظم ذنبه، و قاتل الخطأ غیــر مذنب، لانه لم یتعمد لله خلافاً، ولا 
أوقــع بقتله له معصیه« به اعتقاد علامه در مختلف، از اطلاق عبارت مفید بر مي آید 
کــه قاتل خطایي مطلقاً ارث مي برد حتي از دیه اي که خود محکوم به پرداخت آن 
اســت، لیکن با تعمق در عبارت مفید ظاهر مي شود که در عبارت ایشان، قرینه اي 
که بیان گر این معني باشــد، مشاهده نمی شود. افزون بر این که محقق در شرایع از 
قول مفید، عدم توارث از دیه )قول سوم( را نقل مي کند )حلی، 1409، ج 4: 816(.

دســته ی دیگر از فقها معتقدند قاتل خطایي از ترکه ارث مي برد، اما نسبت 
به دیه ارث نمي برد. از جمله طرفداران این قول، عبارتند از شیخ طوسي، ابن جنید، 
ابوالصــلاح، ابن بــراج، ابن حمزه، ابن زهره، ابن ادریس و ســید مرتضي که ادعاي 

اجماع نموده است )حلی، 1412، ج 9: 67(.
برخي فقها قتل شبه عمد را ملحق به قتل عمد و برخي نیز به قتل خطایی 

ملحق نموده اند. 
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علمایي مانند ابن جنید آن را ملحق به عمد دانسته و قاتل را از ارث محروم 
مي دانند )حلی، 1412، ج9: 64( علامه در قواعد آن را ملحق به عمد دانسته است 
)حلــی، 1413، ج3: 347(، لیکن در مختلف، با تغییر موضع، حکم به الحاق شــبه 
عمد به خطا نموده اســت )حلی، 1412، ج 9: 68(. فخرالمحققین در مقام داوري 
بین این دو نظریه در ایضاح،1 با این اســتدلال که الف و لام در واژه ی »القاتل« که 
در روایات آمده، براي جنس بوده و مفید عموم اســت که تمامي قاتلین اعم از عمد 
و غیر عمد را شامل مي شود، لیکن این عموم با روایات دیگري در مورد قتل خطایي 
تخصیص خورده است، اما قتل عمد و شبه عمد تحت این عموم باقي است. لذا قتل 
شبه عمد از این حیث ملحق به عمد بوده و مرتکب قتل شبه عمد نیز از ارث محروم 

است )حلی، 1387، ج 4: 182(.
از قانون مدني خلاف این نظر استنباط مي شود. ماده ی 880 این قانون2 تنها 
قتل عمد را موجب محرومیت قاتل از ارث مي داند. این نظر منتسب به برخي فقهاي 
شیعه از جمله علامه )حلی، 1420: 172؛ همو، 1412، ج 9: 64( است و سلار نیز 

مي نویسد: »ولا یمنع الارث الا العمد خاصه« )دیلمی، 1414: 22(.
در مقــام داوري بین این دو نظر باید گفت نظر دوم که قتل شــبه عمد را 
ملحق به خطا مي نماید، قابل دفاع اســت و با اصول حقوقي سازگارتر مي باشد؛ چرا 
که قتل شــبه عمد و خطاي محض در دیگر احکام مانند حکم به دیه و عدم وجود 

سوء نیت در مرتکب مشترك هستند. 

3.مجازاتتبعیدرجرایمتعزیری
با پذیرش این قاعده که »التعزیر لــکل عمل محرم« مي توان تمامي افعال 
حــرام را جرم انگاري نمود و به حســب »مایراه الحاکم«، تعزیــر و مجازات نمود. 
قانون گــذار ایران نیز در اصل یکصد و شــصت و هفتم قانون اساســي3 و به دنبال 

1. »والاصلح عندی و عند والدی و جدی قول ابن الجنید لعموم قوله علیه  السلام القاتل لا یرث خص بدلیل الخطاء 
و هو مبنی علی ان اللام للجنس و انه فی اسم الجنس للعموم«.

2. »قتل از موانع ارث است بنابر این کسي که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع مي شود«.
3. »قاضی  موظف  اســت  کوشــش  کند حکم  هر دعوا را در قوانین  مدونه  بیابد و اگر نیابد با استناد به  منابع معتبر 
اسلامی  یا فتاوای  معتبر، حکم  قضیه  را صادر نماید و نمی تواند به  بهانه  سکوت  یا نقص  یا اجمال  یا تعارض  قوانین  
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آن ماده ی 214 قانون آیین دادرســي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کیفري1 
مراجعه به فقه را در صورت فقدان قانون مجاز دانســته اســت. هم چنین ماده ی 9 
قانون اصلاح قانون تشــکیل دادگاه هاي عمومي و انقلاب،2 مستند احکام صادره از 
ســوي دادگاه را محصور در قانون ندانسته و به شرع و اصول )حقوقي ( توسعه داده 
اســت و بیان شــرع را نیز مانند بیان قانون تلقی نموده اســت. ماده ی 638 قانون 
مجازات اســلامی مصوب 1375 3 به نوعی قاعــده ی »التعزیر لکل عمل محرم« را 
شناســایی نموده و به آن وجهه ي قانوني داده است تا اعمال مجازات نسبت به این 
نوع رفتارها با اصل قانوني بودن جرم و مجازات نیز تعارضي نداشته باشد. اکنون به 
بررســي مواردي از مجازات هاي تبعي خواهیم پرداخت که در اثر یک فعل حرام و 

اضافه بر مجازات اصلي )تعزیر( اعمال مي شوند.

1-3.تکديگري
تکدي گري بر اســاس ماده ی 712 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 4 
جرم انگاري گریده و بر اســاس تقسیم بندي جرایم در نظام کیفري اسلام و به تبع 

آن نظام کیفري ایران، جزء جرایم تعزیري محسوب مي شود. 
این عمل موجب محرومیت از حق اداي شــهادت نیز می شــود، حتی اگر 

مدونه  از رسیدگی  به  دعوا و صدور حکم  امتناع  ورزد«.
1. »براي دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولي باشد که بر اساس آن صادر شده است. 
دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدون بیابد و اگر قانوني در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع 
فقهي معتبر یا فتاوي معتبر حکم قضیه را صادر نماید و دادگاه ها نمي توانند به بهانه ســکوت یا نقص یا اجمال یا 

تعارض یا ابهام قوانین مدون از رسیدگي به شکایات و دعاوي و صدور حکم امتناع ورزند«.
2. »قرارها و احکام دادگاه ها باید مستدل بوده و مستند به قانون یا شرع و اصولي باشد که بر مبناي آن حکم صادر 

شده است. تخلف از این امر و انشا راي بدون استناد موجب محکومیت انتظامي خواهد بود«.
3. »هرکــس علنــاً در انظار و اماکن عمومي و معابر تظاهر به عمــل حرامي نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از 
ده روز تا دو ماه یا تا )74( ضربه شــلاق محکوم مي گردد و در صورتي که مرتکب عملي شــود که نفس آن عمل 
داراي کیفــر نمي باشــد ولي عفت عمومي را جریحه دار نماید فقط به حبــس از ده روز تا دو ماه یا تا )74( ضربه 

شلاق محکوم خواهد شد«.
4. »هر کس تکدي یا کلاشي را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردي نماید به حبس 
از یک تا سه ماه محکوم  خواهد شد و چنان چه با وجود توان مالي مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات  مذکور 

کلیه اموالي که از طریق تکدي و کلاشي به دست  آورده است  مصادره خواهد شد«.
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متکدی واجد شرایط شهادت هم باشد.
علامه در مخـــتلف الشیـعه به نقل از شیخ الطـــائفه در نـهایه مي نویسد: 
»قال الشیخ في النهایه: لا تقبل شهاده السائلین علی أبواب الدور و في الأســـواق« 
)حلی، 1412، ج 8: 486(. ابن ادریس شرط ممنوعیت از اداي شهادت را مختص به 
موردي مي داند که شخص تکدي گري را حرفه ی خود قرار داده باشد و الّا چنان چه 
فــردي در مواقع ضــرورت و از باب احتیاج اقدام به گدایي نمایــد، این امر مانع از 
پذیرش شهادت وي نخواهد گردید. »لا یجوز شـــهاده الســـائلین علی أبواب الدور 
و في الأسواق، و ان کانت شرائط العداله فیهم حاصـــله، إلا أن ذلـــک یختص بمن 
یکون ذلک عادته و صناعته و یتخذ ذلک حرفه و صـناعه و بضاعه فأما من أحوجته 
ضروره مجحفه في بعض الأحوال فلا ترد شــهادته بحــال لأنه لا دلیل علی ذلک« 

)حلی، 1410، ج 2: 122(. 
در فـــقه عامه، مالک معتـــقد است شهادت کســـی که از روی ضـرورت 
گـــدایی می نـماید، مانند کســـی که در شهر غریـب بدون مخـــارج مانـده و یا 
شـخص بـــده کار، پذیرفتـه اســـت؛ چـرا که چنیـن فـــردی از روی ناچـاری و 
ضـــرورت اقدام به گدایی می کند و هم چنین اســت اگر به صورت اتفاقی اقدام به 
گدایــی نماید. اما اگر با وجود تمکن مالی گدایی کند، شــهادت پذیرفته نیســت 
)شافـعی، 1400، ج 6: 225(. به نظر مالک، شهادت متکدی چـنان چه عادل باشد 
در امـوالِ ناچـیز پذیرفته است، اما در اموال زیاد و با ارزش، شهادت متکدی مقبول 

نیست )مالک بن انس، بی تا، ج 5: 153(. 

2-3.قماربازي
قمار بازي از اعمال حرام اســت که مرتکب آن حسب قاعده ی کلي »التعزیر 
لکل عمل محرم« مســتوجب مجازات می باشــد. قرآن کریــم در باب حرمت قمار 
مي فرماید: اي کســاني که ایمان آورده اید همانا شــراب، قمار، بت ها، تیرهاي قرعه 

قمار، پلیدي و اختراع شیطان است پس از آن دوري کنید تا رستگار شوید.1

1. »یا ایها الذین امنوا انمّا الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون«.
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قانون مجازات اســلامي مصــوب 1375 1 در ماده ی 705، قماربازي ولو در 
خفا را جرم انگاري کرده است. 

افزون بر مجازات مقرر در شــرع اســلام و قانون مجازات اسلامي، برخي از 
فقها حکم به عدم قبول شــهادت قمارباز نموده اند.2 به رغم تصریح این دسته از فقها 
بر عدم قبول شــهادت قمارباز و نظر برخي )دانش پژوه، 1378: 71( مبني بر این که 
عدم قبول شــهادت قمارباز به عنوان مجازات تبعي اســت، لیکن به نظر مي رســد 
مخدوش بودن عدالت قمارباز موجب عدم قبول شهادت وي است؛ هم چنان که فقها 
عدم قبول شــهادت قمارباز را در کتاب »الشهادات« و در مبحث »القول في صفات 
الشهود« مطرح کرده اند. برخی نیز قمار به همراه شرط بندي را مانع عدالت دانسته 

و عدم قبول شهادت قمارباز را به جهت از بین رفتن عدالت مي دانند.3

3-3.شهادتکذب
شهادت کذب از جمله اعمال خلاف شرع است که داراي اثر وضعي و موجب 

ضمان می باشد و به اصطلاح فقها، هم حرمت تکلیفي دارد و هم حرمت وضعي.4 
به اعتقاد فقهای امامیه، شــهادت کذب موجب محرومیت شــاهد از ادای 
شــهادت است. در این خصوص گفته شــده است: هر کس شهادت کذب در مال یا 
قصاص بدهد، لازم اســت پرداخت دیه ی مقتول و رد مال و پس از آن، شهادت وی 
قبول نخواهد شد )قمی، علي ابن بابویه، 1406: 263(. هم چنین گفته شده است که 
تشــهیر شاهد کذب در شهر خود و اطراف آن واجب است تا از شهادت وي اجتناب 

نمایند )نراقی، 1415، ج 18: 432(. 

1. »قماربازي با هر وســیله اي ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شــش ماه حبس و یا تا )74( ضربه شــلاق محکوم 
مي شوند و در صورت تجاهر  به قماربازي به هر دو مجازات محکوم مي گردند«.

2. »و أما اللعب بالرهان فهو قمار حرام لا تقبل شهاده من فعل ذلک« )موسوي خمیني، 1390، ج 2: 442(.
3. »و اما اللعب بها بالرهان علیها فقادح في العداله« )طباطبایي، 1412، ج 2: 430(.

4. ماده ی 650 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 مقرر مي دارد: »هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمي شهادت 
دروغ بدهد به ســه ماه و یک روز تا دو ســال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده  میلیون ریال جزاي 

نقدي محکوم خواهد شد«. 
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امام شــافعی در خصوص شهادت کذب به تشهیر اشــاره دارد.1 هم چنین 
نقل شــده است که رویه ی ابوحنیفه بر آن بود که وی را تعزیر نمی کرد، مگر این که 

تشهیر می نمود.2

4-3.افضاء3
افضا در اصطلاح فقها به آســیبی اطلاق می شود که باعث یکی شدن مخرج 
حیض و بول یا غائط می گردد )اصفهانی، بی تا، ج 7: 192(. تا پیش از تصویب قانون 
مجازات اســلامی مصوب 1392، در قوانین کیفری ایران مقرره ای در این خصوص 
وضع نشــده بود. بند »الف« ماده ی 660 قانــون پیش گفته4 افضاء را موجب ضمان 
دانســته اســت. هم چنین در بند »ب« این ماده به مجازات تبعی آن اشاره شده و 
اعلام می نماید: » هرگاه همســر، نابالغ و افضاء به سبب مقاربت جنسی باشد، علاوه 
بــر تمام مهر و دیه کامل زن، نفقه نیز تا زمــان وفات یکی از زوجین بر عهده زوج 

است هر چند او را طلاق داده باشد«. 

1-4-3.حرمتابدیمقاربت
قدر متیقن آن اســت که اگر مقاربت با زوجه ی صغیره موجب افضاء شود، 

مقاربت با وی حرام است و زوج نمی تواند مجدداً با وی مقاربت کند. 
از مســـائلي که در باب نکـاح مورد بحث فقـــها قرار گرفتـه است، صحت 

1. »و إذا أقر الرجل بأن قد شــهد بزور أو علم القاضي یقیناً أنه قد شهد بزور عزره ولا یبلغ به أربعین ویشهر بأمره 
فإن کان من أهل المســجد وقفه في المســجد و إن کان من أهل القبیله وقفه في قبیلته وإن کان سوقیا وقفه في 

سوقه وقال إنا وجدنا هذا شاهد زور فاعرفوه واحذروه « )شافعی، 1400، ج 7: 134(.
2. »و کان أبوحنیفه رحمه الله تعالی لا یری علی شــاهد الزور تعزیرا غیر أنه یبعث به إلی ســوقه إن کان ســوقیاً 
و إلی مســجد قومه إن کان من العرب فیقول القاضي یقرئکم الســلام و یقول إنا وجدنا هذا شــاهد زور فاحذروه و 

حذروه الناس« )همان: 134(.
3. در این که آیا مقصود از افضاء چیســت، در بین فقها اختلاف اســت؛ برخي مقصود از آن را یکي شــدن مخرج 
حیض و غائط مي دانند و در مقابل مشــهور فقها آن را به یکي شــدن مخرج حیض و بول تفسیر مي کنند. بنگرید 

به: اصفهانی، بی تا، ج 7: 192.
4. »افضاي همسر به ترتیب ذیل موجب ضمان است:

الف- هرگاه همسر، بالغ و افضاء به سببي غیر از مقاربت باشد، دیه کامل زن باید پرداخت شود؛ ب- ...«.
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عقد صغیره است که مشهور فقـــهاي شــیعه و به تبع آن قانون مدني ایران، آن را 
تجویز نموده اند، اما در مورد جواز دخول نسـبت به صغیره، اجـماع فـقهاي شیـعه 
بر حرمت بوده و با اســـتناد به روایات مـتواتر، وطـــي صغـیره را حرام مي دانـند 
)کرکی، 1408، ج 12: 330( و با توجه به قاعده ی »التعزیر لکل عمل محرم«، این 
عمل مســتوجب تعزیر اســت، لیکن بنا به نظر برخي فقها، این عمل به طور مطلق 
باعث حرمت ابدی است، اما مشهور برآنند که در صورت منجر شدن به افضاء حرمت 
ابدی در پی دارد. ظاهر عبارت شــیخ طوســی در نهایه )طوسی، بی تا: 481( و ابن 
ادریس در ســرائر )حلی، محمدبن منصور، 141، ج 2: 530( دخول پیش از تکمیل 
نه ســال قمری به طور مطلق موجب تحریم ابدی است.1 سایر فقهاي شیعه دخول 
پیش از این سن را تنها در صورتي موجب حرمت مي دانند که باعث افضا شده باشد. 
مانند محقق حلي در شرایع، محقق کرکي در جامع المقاصد، فاضل هندي در کشف 

اللثام و صاحب ریاض.

2-4-3.انفاقابدي
از مجازات هاي تبعي افضاء، تکلیــف زوج به پرداخت نفقه ی زوجه تا زمان 
فوت است؛ اگر چه نزدیکی با وي بر زوج حرام است و این حکم در مواردی که زوجه 

پس از طلاق با شخص دیگري ازدواج نماید نیز جاری است. 
لــزوم انفاق ابدی در افضاء، امری مورد اتفاق اســت و از فقها کســی با آن 

مخالفت ننموده است.2
محقــق کرکي در جامــع المقاصد، پس از طرح مســأله ی وجــوب انفاق 
مادام العمر و تشکیک در این موضوع که چنان چه زوجه پس از طلاق با فرد دیگري 
ازدواج نماید، آیا وجوب انفاق زوج اول به حال خود باقي است یا خیر، به لزوم انفاق 

1. مـــرحوم طباطبـــایی یزدی در متـــن عروه الوثقـــی و مرحوم آیت الله بـروجردي، آیـــت الله گلـپایگاني و 
فیـــروزآبادي در حاشــیه ی خود بر عروه  الوثـــقي، بنا بر احتیاط صرف دخول را موجب حرمت ابدي دانسته اند 

)بنگرید به: طباطبایی، 1477، ج 5: 503(.
2. »و یجــب علیه الانفــاق علیها ما دامت حیه بلا خلاف معتد به أجده فیه بل قــد حکی الاجماع علیه جماعه« 

)نجفی، 1367، ج 29: 426(.
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نظر داده است.1
در مقابل، علمای اهل ســنت، افضاء را موجب مجازات اعم از حرمت وطی 
یا انفاق مادام العمر نمی دانند؛ شــیخ در مبسوط به این امر اشاره نموده و این مسأله 
را از اختصـــاصات فقه شیـعه می داند.2 محی الدین نووی در روضه الطـالبین از قول 
امام شافـــعی نقل می کـند که در افضـای زوجـــه، شوهر حـق مجامـعت ندارد تا 
بهـــبودی زوجه؛ به نحوی که در صـورت مـجامعت مـوجب افضـاء مجـدد نگـردد 

)النووی دمشقی، الف/ بی تا، ج 5: 586(. 

5-3.نکاحدرایامعدّه
پس از طلاق یا وفات شوهر، زوجه مي بایست به مقدار مدتي که در اصطلاح 

عدّه مي نامند، منتظر بماند و پس از انقضای  این مدت مي تواند ازدواج کند.
چنان چه پیش تر نیز اشاره شد، به نظر مي رسد در حرمت تکلیفي تزویج در 
حال عدّه بین فقها اختلافي وجود ندارد،3 اما این مسأله در میان علمای عامه مورد 
اختلاف اســت؛ برخی به حرمت ابدی حکم کرده اند )ابن قدامه، بی تا، ج 9: 140( و 

برخی دیگر، نکاح در زمان عدّه را موجب حرمت ابدی نمی دانند.4

6-3.نکاحبازنشوهردار
تحکیم بنیان خانواده به عنوان اصلی ترین جزء متشکله ی جامعه ی انسانی، 
ایجاب می نماید از هر گونه تزلزل و تعرض مصون باشد. قانون گذار ایران نیز با هدف 
حمایــت از بنیان خانــواده، در ماده ی 644 قانون مجازات اســلامی،5 ازدواج با زن 

1. »و الذي یجب أن یقال: إن الروایه إن کانت معتبره وجب العمل بظاهرها فلا یســقط وجوب الانفاق بالتزویج« 
)کرکی، 1408، ج 12: 333(.

2. »و عندنا خاصه أنه یلزم النفقه علیها ما دامت حیه إذا کان وطئها قبل تسع سنین« )طوسی، بی تا، ج 4: 318(.
3. مرحوم خویي در کتاب نکاح مي نویـــسد: »أن المسأله اجماعیه و لا خـــلاف فیها بین المســـلمین قاطبه« 

)موسوی خویي، 1400، ج 1: 203(.
4. عبدالله بن قدامه در کتاب المغنی می نویسد: »و له أن ینکحها بعد انقضاء العدتین یعني للزوج الثاني أن یتزوجها 

بعد قضاء العدتین« )ابن قدامه، بی تا، ج 9: 122(.
5. مطابق ماده ی 644 قانون مجازات اسلامی )1375(: »کساني که عالماً مرتکب یکي از اعمال زیر شوند به حبس 
از شــش ماه تا دو ســال و یا از ســه تا دوازده میلیون ریال جزاي نقدي محکوم مي شوند: 1- هر زني که در قید 
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شوهردار را مستوجب حبس از شش ماه تا دو سال دانسته است. 
قانون مدني ایران نیز به تبعیت از مشــهور فقهاي متأخر امامیه، نکاح با زن 
شوهردار را ملحق به نکاح با زن معتده نموده است، لیکن به لحاظ این که حکم نکاح 
با زن شوهردار فاقد نص بوده و عمده دلیل براي آن، استفاده از قیاس اولویت است، 
برخي متقدمان با برخي اقســام آن مخالفند و لذا در این نوشتار به صورت جداگانه 

مورد بحث قرار مي گیرد.
چنان که نکاح از روي علم باشد و نزدیکي صورت پذیرد، اتفاق فقهاي امامیه 
بر حرمت ابدي است؛ چرا که این عمل، زنا با زن شوهردار بوده و تحت همین عنوان 
مورد ارزیابي قرار مي گیرد؛ هم چنین اســت عدم حرمت ابدي در فرضي که نکاح از 
روي جهل بوده و نزدیکي نیز واقع نگردیده اســت، لیکن محل تضارب آراء، فرضي 
است که یکي از دو عنصر »جهل« و »عدم دخول« مفقود باشد؛ یعني فرض نکاح با 
علم به حرمت و زوجیت، بدون نزدیکي؛ و نیز نکاح با فرض جهل به حکم یا موضوع، 

که منجر به نزدیکي گردیده است.
آیت الله روحانی در فقه الصادق صـــور هشـــت گانه ی ایــن بحث را چنین 
تشریح می کند: »و یحرم العقد علی ذات البعـــل اجماعا، اما وضعا فلما یأتي، و اما 
تکلیفاً فلاســتلزام تحریم التعریض بالخطبه في العــده الرجعیه کما یأتي تحریمه 
بطریق اولی ... و هل تحرم علیـــه به مؤبداً ام لا؟ فیـــه صـور، إذ تـاره یعلم الـزوج 
بانـــها ذات بعل، واخری لا یعلم وکذلـک المرأة وعلـــی التقدیرین أو الاربعه، تاره 
یدخل بها و اخری لا یدخل. اما صـــوره عدم الدخول مع الجـــهل اي جهل الزوج 
فعـــن المســالک لا اشــکال في الحل، و في الریاض دعوی الاجماع علیه من غیر 
فرق في ذلک بین علمها وجـــهلها. اما صـوره العلـم والدخول فالظـاهر انه لا کـلام 
بینـــهم في التحـــریم و في الریاض: فلا خلاف في التـحریم و اما في صوره العلم و 
عدم الدخـــول الجهل مع عدم الدخول، فخلاف نسب الـحکم بالحل الی الاکـثر في 

زوجیت یا عدّه دیگري اســت خود را به عقد دیگري در آورد در صورتي که منجر به مواقعه نگردد؛ 2- هر کســي 
که زن شوهردار یا زني را که در عدّه دیگري است براي خود تزویج نماید، در صورتي که منتهي به مواقعه نگردد؛ 
حکم راجع به اثر این ازدواج را ماده ی 1050 قانون مدني ذکر نموده و به تبع مشهور فقهاي امامیه، چنین نکاحي 

را موجب حرمت ابدي دانسته است.
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الریاض« )حسینی روحانی، 1412، ج 21: 276(.  
موضوع تحریم ابدی نکاح با زن شــوهردار، ظاهراً از اختصاصات فقه شیعه 

است و اهل سنت در این خصوص قائل به حرمت ابدی نیستند. 
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برآمد
با توجه به آن چــه در خصوص ویژگی های مجازات های تبعی از جمله عدم 
امکان تعلیق و تخفیف آن ها بیان شــد، به نظر می رسد اعمال مجازات های تبعی با 
توجه به حتمیــت و فوریت در اجرا، می تواند افزون بر تحقق عدالت قضایی موجب 

بازدارندگی در جامعه شود. 
از مجمــوع این تحقیــق می توان نتیجه گرفت که در نظام کیفری اســلام 
نیز مجازات های تبعی شناسایی شــده و در بسیاری از جرایم در کنار مجازات های 
اصلی پیش بینی گردیده اند. این مجازات ها را می توان در ردیف مجازات های تعزیری 

قلمداد نمود. 
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